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و  د  د   ي     . ز  را  خود  ا  ا  ار،  اوا  در 
نى،  از  دور  ن و دو دا ن  ، ا  و د.  وفه  د ان  در

 . د ز  و دراز خود 
ه ي خود  ي سال گذ ده، ا ا ك لا  ان از راه ر ا ين كر  ا 
د، از  اب شده  ّ ك و ا  د ــ  ه  ب د س آن  را ــ ا آ د.  ا را 

، ده ا در خود    ر و  ه در لا ي  ي جوان  ك سال گذ و  . از  
ن و  ي جوان، سا و . ا  از اي خود  د لا اي  و  اكون  

ر ده   و بى آن ك از  ن لا را خود   دا

كوچ پرستوهاكوچ پرستوها

درس هجدهم درس هجدهم 



١٣٩

 . اي خود لا  ساز د آن    ، ز ا ي  درشان   و 
  . ده   گذار ي  و د،  ن ر ن لا   دا ن و  و ك كر سا
در   . آن   خوا روي  روز  دوازده  و  ر  گذارد  شش    ار   ده  وي 

ا  ت خود  اي  وي   تّ،  ا 
ون  ا  آورد. و ك جو  از  
اتي ك شـكر  در، آن  را   ر و   ، آ
 ، د.  از سه  ورش  د  ،  ك
واز   ك  و  در  ر و  ال  جو    د

. ز راه و ر شـكر را از آن   آ



١٤٠

ك  شده ا  ه  د يى  و ارد.  همتا  د  ران  ان  در   ، و دري   
وا خود را  آ زده ا  جو   ، بى  ه ا و لا ي آن  در آ  سو

د. را نجات د
يى  دشواري  ز   آ در   ّ ا آسود      را   ان  و  ار  و 
دي  ا رو   ب  شو و  ات ك   ، ا در آن و ؛ ز ش  آ اي آن  
 . ي كو  چ ك ل  ي  د و   و ك  و  لا ي خود را  ر،   رود.  
ق جمع  شو  ي  م     ه روي  ه د ا  رسد، د ن كو  چ آن   و ك ز
ي از راه  ّه ي د .  زودي،  ل ا  ّ ت  و گوي  ين  نما ك  را   و 
د  شود؛  ا ك  روز  ك از خواب  ه ز ه ر ب و جوش آن  ر د و   ر

. وم  شود ك آن  كو  چ كده ا . آن و  انى   و      يم، از 



١٤١

 . ا ات    ، اري وجود دارد.  از ا  ي  در ا  دراز، 
ن،  . ا  ن و  ا اب، شا د  ن شـكري  ، حم ي     د
د خود، آن   و ي  ل  از و   و  ا ان  ان خود را در  واز،  م 

د. را  ر
د.  ن  رسا و  خود را  سلا    ِ ش    ،  همه ي ا 
ي  در كو  چ كده ا و  از  كو  چ   ، سال  ه شده ا ك  از آن  د

. ز ا لا ي خود 
 ، تر  ا  از  دارد.   اوانى  ي  تر  ز  ك،  آن  در  ك   ايى  د
ودن  نى دراز و  ي شدن ز ،  از  ي كوچ ه  . ا  و ت  ز

. د ز   ين خود  ره  لا  ي  ، دو ه ك را طولانى، بى آن ك ا
؟ آن   و داده ا ودن ا راه طولانى را   بى و   ك قدرت راه 
يى را  ايى و دا تر و ز د؟ ا همه  ا ه   ون ا   قدرتي ا راه طولانى را 

؟ ي كوچ اده ا و ا در   ك  



١. پرستوها لانه سازى را از كه ياد مى گيرند؟
٢. پرستوها در هنگام كوچ، با چه خطرهايى روبه رو مى شوند؟

٣. چرا پرستوها بايد كوچ كنند؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… .٤

پرستوها پس از هر كوچ، به لانه هاى خود باز مى گردند.
باز + گشتن     بازگشتن     بازگشت
باز + ………………       ………………     بازيافت
…..….. + داشتن       ………………     ………………
باز + گفتن       ………………     ………………
باز + ديدن       ………………     ………………
………… + پرداختن       ………………     ………………

درك و دريافتدرك و دريافت

واژه آموزیواژه آموزی

نكته هانكته ها

الف)
١. پرستوها هنگام بازگشت، لانه هاى خود را ــ اگر آسيب ديده باشد ــ مرمّت مى كنند.

٢. پدر و مادر ــ بدون اين كه احساس خستگى كنند ــ جوجه هاى خود را پرورش مى دهند.
گاهى لازم است درباره ى يك بخش از جمله، توضيح كوتاهى داده شود. اين جمله ى توضيحى 

را ميان دو خطّ ِ تيره مى نويسيم.

فعّاليّت هافعّاليّت ها

١٤٢



ب) 
١. پرستوهاى جوان هر سال لانه هاى جديدى مى سازند.

     هر سال لانه هاى جديدى ساخته مى شود.
٢. ما، در زمستان، از پرستوها نشانى نمى بينيم.

     در زمستان، از پرستوها نشانى ديده نمى شود.
حالا تو كامل كن.

١. خداوند اين هوش و دانايى را به پرستوها داده است.
     اين هوش و دانايى به پرستوها ……………………...………………………………………...…………………

٢. در هنگام كوچ، پرندگان شكارى بعضى از پرستوها را مى ربايند.

     در هنگام كوچ، بعضى از پرستوها………………………………………………………………………………

١. اگر ببينى آشيانه ى پرنده اى ويران شده است، چه مى كنى؟
٢. آيا انسان ها نيز كوچ مى كنند؟ چرا؟

...................………………………………………...................……………………………………… .٣

١. آيا درباره ى پرنده ها كتابى خوانده اى؟ داستان آن را در كلاس تعريف كن.
٢. يكى از رسم هاى منطقه ى خود را با دوستانت به صورت نمايش در كلاس اجرا كن.

گفت و شنودگفت و شنود

فعّاليّت های فعّاليّت های 
            ويژهويژه

١٤٣
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روزى بود و روزگارى؛ مردى بود به نام نجف قلى كه خيلى بداقبال بود. او آن قدر بداقبال بود 
كه اگر لب دريا مى رفت، آب دريا خشك مى شد. نجف قلى بى چاره صبح تا شب با خودش فكر 
مى كرد كه چه كار كند كجا برود و درد دلش را به چه كسى بگويد. سرانجام، شال و كلاه كرد و 

رفت تا بخت خود را پيدا كند و از او بپرسد چرا اين قدر بداقبال است.
نجف قلى رفت و رفت تا به يك گرگ رسيد. گرگ، زير درختى دراز كشيده و چشم هايش را 
بسته بود. نجف قلى ترسيد و رنگ از رويش پريد. كفش هايش را درآورد تا پاورچين پاورچين از 
كنار گرگ بگذرد امّا ناگهان، گرگ از جا پريد؛ دم خود را جنباند و به نجف قلى گفت: «مى خواستى 
چه كار كنى؟ از دست من فرار كنى؟» نجف قلى به التماس افتاد و گفت: «اى گرگ بزرگ، مى دامي 
كه تو زرنگى، تيزدندانى، تيزچنگى، تيزپايى، تيزهوشى، تيزچشم و تيزگوشى امّا رحم كن و مرا 

نخور. من بداقبالم، بى چاره ام، به دنبال چاره ام. مسافرم و راه درازى در پيش دارم.»
بگو  كردن،  ناله  و  آه  «به جاى  گفت:  گرگ 
سفرى  «به  مى روى.» نجف قلى  گفت:  كجا  دارى 
سخت مى روم؛ به دنبال بخت مى روم. مى خواهم 
آن را پيدا كنم و بپرسم كه چرا اين قدر بدبختم.» 
مى دهم  اجازه  شرط  يك  به  «پس  گفت:  گرگ 
را  بختت  وقتى  كه  است  اين  هم  شرط  آن  بروى. 
پيدا كردى، از او بپرسى من  چه كار بايد بكنم كه 

سر دردم خوب شود.»
مى پرسم.»  حتماً  «باشد؛  گفت:  نجف قلى 
رفت  و  رفت  و  كرد  خداحافظى  گرگ  از  هم  بعد 
هم  خيلى  كه  باغبان  پيرمرد  رسيد.  باغى  به  تا 

روان خوانیروان خوانی

راه ِ  راه ِ  رهايیرهايی
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مهربان  و  قلب  خوش 
بود، به نجف قلى گفت: 
«مثل اين كه مسافرى و 
از راه دور مى آيى؛ پس 
و  خسته  خيلى  حتماً 

به  آبى  بيا  هستى.  گرسنه 
دست و رويت بزن و زير اين درخت 
گردو بنشين و كمى خستگى دركن.»

زير  و  شست  را  صورتش  و  دست  نجف قلى 
درخت نشست. باغبان بقچه ى نانش را باز كرد و با هم نان 

و پنير خوردند. پيرمرد پرسيد: «از كجا مى آيى؟ 
اهل كدام شهر و ديارى؟» نجف قلى تمام 

ماجرا را براى پيرمرد تعريف كرد. 
«اگر  گفت:  باغبان  پيرمرد 

كردى،  پيدا  را  بختت 

١٤٩



مشكل من را هم بگو. من در دنيا يك درخت گردو 
دارم كه آن را خيلى دوست دارم. اين درخت را وقتى 
جوان بودم كاشتم امّا تا    به   حال ميوه نداده است.»

رسيدم،  بخت  به  وقتى  گفت: «باشد؛  نجف قلى 
مشكل تو را هم مى گويم.» بعد هم با پيرمرد خداحافظى 
كرد و رفت و رفت تا به يك رود رسيد. رود خيلى بزرگ 
بود؛ مى غرّ يد و مثل مار، پيچ و تاب مى خورد و مى رفت. 
نجف قلى با خود گفت: «اين هم يك بداقبالى ديگر؛ حالا 
چه طور از رود رد بشوم؟» در همين وقت، ماهى بزرگى 
سرش را از آب بيرون آورد و گفت: «تو كى هستى؟ چرا 
نجف قلى  غمگينى؟»  و  افسرده  چرا  نشستى؟  اين جا 
گفت: «مى خواهم از رود بگذرم و به دنبال بختم بروم.» ماهى گفت: «اگر قول بدهى كه مشكل مرا 
هم از بختت بپرسى، تو را به آن طرف رود مى برم.» نجف قلى قول داد؛ آن وقت ماهى گفت: «من با 
اين كه هميشه در آبم، خيلى بى تابم. هميشه بيدارم و چشم هايم تا صبح باز است. شب هم طولانى 
است؛ از تنهايى حوصله ام سر مى رود. هيچ وقت هم خستگى از تنم درنمى رود. دلم مى خواهد مثل 

همه بخوابم و در خواب از آسمان ستاره بچينم.»
ماهى، نجف قلى را روى پشتش سوار كرد و به آن طرف رود برد. نجف قلى رفت و رفت تا به 
پيرمردى رسيد كه ريش سفيدش تا زانويش مى رسيد. به او سلام كرد و گفت: «اى پيرمرد دانا، 
مى دانى من كجا مى توامي بختم را پيدا كنم؟» پيرمرد گفت: «من بخت تو هستم.» نجف قلى با 
خوش حالى گفت: «مى دانى كه من مرد بدبختى هستم؛ اگر لب دريا بروم، دريا خشك مى شود. 

آمده ام از تو بپرسم كه بايد چه كار بكنم.»
پيرمرد گفت: «از همان راهى كه آمده اى، برگرد؛ چون بخت تو در راه معلوم مى شود.» 
نجف قلى مشكل ماهى و باغبان و گرگ را هم به بخت گفت. بخت، دستى به ريش بلند و سفيد 

خود كشيد و گفت: «بى خوابى ماهى به دليل مرواريد درشتى است كه 
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توى بينى اش گير كرده است. اگر كسى آن را دربياورد، ماهى راحت مى شود و شب ها مى خوابد. 
باغبان بايد زير درخت گردو يك گودال بكَِنَد و گنجى را كه در آن جاست، بيرون بياورد تا درختش 

ميوه بدهد. گرگ هم بايد مغز سر يك آدم نادان را بخورد تا سردردش خوب بشود.»
نجف قلى از بخت تشكّر كرد و راه افتاد. رفت و رفت تا به رود رسيد. ماهى پرسيد: «بخت را 
ديدى؟ مشكل مرا پرسيدى؟» نجف قلى گفت: «اولّ مرا به آن طرف ببر تا چاره ى مشكلت را بگويم.» 
ماهى، نجف قلى را به آن طرف رود برد. نجف قلى گفت: «يك مرواريد درشت توى بينى تو گير كرده 

است. كسى بايد آن را دربياورد تا تو بتوانى شب ها بخوابى.»
ماهى، اين حرف ها را كه شنيد، گفت: «تو بيا جوان مردى كن و اين مرواريد را بيرون بياور.» 

امّا نجف قلى در جواب گفت: «من به اين مرواريد احتياجى ندارم؛ چون بختم را پيدا كرده ام.»
باغبان رسيد و حرف هاى بخت را مو به مو براى او تعريف كرد.  نجف قلى رفت و رفت تا به 
باغبان گفت: «اى جوان، من پيرم و در اين دنيا كسى را ندارم. بيا پيش من بمان و پسرم و عصاى 
دستم بشو؛ گنج را بيرون مى آوريم و به خوبى و خوشى با هم زندگى مى كنيم.» امّا نجف قلى گفت: 

«من به گنج تو نيازى ندارم؛ چون بخت خودم را پيدا كرده ام.»
نجف قلى رفت و رفت تا به گرگ رسيد. او هرچه را كه در راه ديده و شنيده بود، براى گرگ 
تعريف كرد. بعد هم به او گفت كه چاره ى سر درد تو، خوردن مغز يك آدم نادان است. گرگ با 
خوش حالى گفت: «توى دنيا، آدمى نادان تر از تو پيدا نمى شود؛ چون هيچ آدم عاقلى از مرواريد و 

گنج نمى گذرد. پس مغز سر تو دواى درد من است.»
نجف قلى فكرى كرد و گفت: «تو راست مى گويى؛ از من نادان تر در دنيا پيدا نمى شود. زود بيا 
مرا بخور و راحتم كن امّا بايد مرا به همان صورتى كه بخت گفته است، بخورى. تو بايد چشم هايت را 
ببندى و دهَ دور، دور خودت بچرخى؛ بعد 
هم يك باره روى من بپرى و مرا بخورى.» 
گرگ فورى چشم هايش را بست و مشغول 
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چرخيدن شد. نجف قلى هم از فرصت استفاده كرد؛ كفش هايش را درآورد و پاورچين پاورچين 
دور شد. وقتى هم كه خوب از گرگ دور شد، به سرعت باد شروع به دويدن كرد. اوّل، پيش ماهى 
رفت و مرواريد را از بينى او بيرون آورد. بعد هم به باغ رفت و به كمك باغبان، گنج را بيرون آورد 

و سال هاى سال به خوبى و خوشى زندگى كرد.
«از كتاب پهلوان پنبه (يازده افسانه ی ايرانی)
بازنويسی محمّدرضا شمس»
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